
 

 

 در کربلا یاران غیر معروف امام حسین
 * زاد دکتر احمد فلا  والمسلمین الاسلامحجت

 اشاره

ادیان الهی همواره از نظر توان تبلیغی و سطح گسترش، افزون بر توفیق الهی متکهی بهر سهه چیهز 
برخهی آیهات قهرآن بهه «. همکهاری مهردم»و « کمک یاران»، «های پیامبر آن دینتلاش» بودند:

سهوره  14اند. برای مثاو خداوند در آیه صراحت درباره اهمیت نقش یاران در نشر دین سخن گفته
وذِينَ »از مؤمنان برای یاری فرموده است:  مبارکه صف درباره دعوت حضرت عیسی هَا الَّ يَا أَيُّ

هِ، قَالَ الْوَاَارِ  آمَنُاا ينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَ  اللَّ َْ لِلْوَاَارِيِّ هِ كَمَا قَالَ عِيسَ  ابْنُ مَرْيَ وانَ كُانُاا أَنْصَارَ اللَّ يُّ
هِ  ؛ اهل ایمان، شما هم یاران خدا باشید؛ چنانکه عیسی مریم بهه حهواریین )یهاران نَوْنُ أَنْصَارُ اللَّ

 «.  ها گفتند: ما یاران خداییمکند؟ آنا یاری میخاصشر گفت: کی مرا در امر خد
دین مبین اسلام نیز از ابتدای پیدایش همواره بخشی از موفقیت خود را مرهون یهارانی بهود کهه در 

شهتافتند و نهزد خهدای متعهاو ارزش  خداها به یاری رسهووویژه در بزنگاهشرایط خاص و به
لُوانَ مِونَ »فرمایهد: وبه درباره آنان میسوره ت 100والایی یافتند؛ چنانکه در آیه  وَّ انَ اأَْ ُُ وابِ وَ السَّ

ْْ جَ  ْْ وَ رَضُاا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُو هُ عَنْهُ سانٍ رَضِ  اللَّ َْ ْْ بِإِ لُامُ ََ ذينَ اََّّ نْصارِ وَ الَّ ٍٍ الْمُهاجِرينَ وَ اأَْ وا نَّ
نْهارُ خالِدينَ فيها أَبَداً ذلِكَ الْ  ُْ ََّجْری ََّوْتَهَا اأَْ ؛ مسلمانان با سابقه اعهم از مههاجرین و فَاْزُ الْلَظي

هها )نیهزر از او ها خشنود شد و آنها پیروی کردند، خداوند از آنانصار و کسانی که به نیکی از آن
هایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته ]اسهت[ کهه نهرهها از زیهر درختهانش خشنود شدند و باغ

با این حهاو، برخهی یهاران «. ند ماند و این است پیروزی بزرگجاری است؛ جاودانه در آن خواه

                                                           

 دکتری تاری  اسلام.* 
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قَهم 1چندان شناخته شده نیستند از جمله خَبّاب بن اَرَتّ  خدارسوو قَم بن ابهی اَرإ کهه در  2یا اَرإ
 شمار ده نفر نخست و پیشگام در پ یرش اسلام هستند. 

از وقهایع مانهدگار تهاری   کننهده امهوی نیهزدر برابر حکومت ستمگر و گمراه قیام امام حسین
، یهاران آن حضهرت نقهش اسلام است. در این حرکت تاریخی افزون بر شخص امام حسهین

ها و منبرها از شهرت زیهادی برخوردارنهد، بسیار پررنگی ایفا کردند. برخی یاران ایشان در نوشته
هها وجهود دارد. در ز آناند و طبیعتام اطلاعات انهدکی ااما بخشی از یاران چندان مورد اشاره نبوده

این مقاله شرح حاو چند نفر از این یاران کمتر شناخته شده، اطلاعاتی از زندگی و نحوه شهادت 
 شود. ها بیان میآن

 ویژگی یاران نهضت حسينی
هها در ، اخهلاص و وفهاداری بهود. آنهای یاران امهام حسهینترین خصوصیتیکی از اصلی

برنداشهتند و هرگهز احسهاس  بلا دست از یاری امام حسهینتمامی شرایط دشوار و پرخطر کر
سوره نساء شدند:  12خستگی نکردند تا با این استقامت به شهادت رسیدند و مصدا، راستین آیه 

رِيرًا» ََ ةً وَ رُوا جَنَّ ََ ْْ بِمَا صَ ؛ و پاداش آن صبر کامل بر ایثارشان، باغ بهشت و لباس حریهر وَجَزَامُ
 «.بهشتی است

رسهید، یهاران آن حضهرت در مسهیر آزمهایش  نی که خبر شهادت مسلم به امام حسیناز زما 
پهس از « زبالهه»در منزلگهاه  بزرگی برای انتخاب رفتن یا برگشتن قهرار گرفتنهد. امهام حسهین

أَیُّیَاا نلرّااسُ فَمَااْ »وفایی کوفیان، به همراهانش فرمود: شنیدن خبر شهادت مسلم بن عقیل و بی
ِْ نَرّااُانَ مِرِْفُْ  یفِْ فَ طَرْاِ نلاسَِرَّةِ فلَیْقَفُْ مَرَرا فَ إِلاّ فلَیْرَصَْارِ دِّ نلسَّ َِ ای مهردم  ههر  3؛ یصَْبرُِ نَلی 

«. ها بردبار است، با ما بماند؛ و الا از ما جهدا شهودکس از شما در برابر تیزی شمشیر و زخم نیزه
یادآوری نمود که این کاروان جایی برای  هابا یارانش اتمام حجت کرد و به آن در حقیقت امام

در شب تاسهوعا  ها محکم و استوار ماندند تا هنگامی که امامکسب ماو و مقام نیست، اما آن
                                                           

برای  قمری هنگامی که امام علی 37بود. در ساو  . خبّاب، از یاران و مبلغان اسلام و از یاران امام علی1
به کوفه بازگشت، خباب درگ شت و آن حضرت  جنگ صفین از کوفه بیرون رفت، بیمار بود. هنگامی که امام

خاک سزرد. او اولین شخصی است که وصیت کرد در نجف به خاک سزرده شود. ر.ک: بر او نماز گزارد و وی را به 
 .530، ص وقعع الصفا نصر بن مزاحم منقری، 

 . خانه وی در مکه بر دامنه کوه صفا، محل گردآمدن مسلمانان و جایی برای دعوت به اسلام بود. 2
 .360و  348ص ، ها، رویدادها، پاامدهاها، انگازهعاشورا؛ ریشهنژاد و سعید داوودی، . مهدی رستم3
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إنیّ لا أنلفَُ أصاحابا أففای بِالرَیادِ فلا خَیارن مِاا »ها را دید، فرمود: صبر و اخلاص و وفای آن
ُ نَریّ خَیرن، ألا فإنّای قَاد أصحابی فلا أهلَ بیَتٍ أبرََّ فلا أفصَلَ بِ  فِ مِا أهلِ بیَِی، فَةزنُفُ نلّلّه

ِِ
الرَّ

ل  مِریّ، ف هذِهِ نللَّیلةَُ سیرفن بِسَنندِها فَاتَّخِذفها سِِرن جَمیلاً  ِِ ؛ من، نهه أذِنتُ لَِف فَانطَلِقنن فَأَنِفُ فی 
تهر در خویشهاوندی از و محکمتر یارانی باوفاتر و بهتر از یاران خود سراغ دارم و نه اقوامی شایسته

شناسم. خدای متعاو به خاطر این کارتان به شما پاداش خوبی عطا بفرمایهد. مهن اقوام خودم می
به شما اجازه ]رفتن[ دادم. بروید که شما از جانب من آزادید. از این تاریکی شب استفاده کنیهد و 

ُ »گفتند:  بیت امامیاران و اهل«. جان خودتان را نجات دهید لا نفُارِقُاک لحَظَاةً فلا یبقِای نلّلّه
 «.شویم و خدا نکند که ما پس از تو زنده باشیمای از تو جدا نمیلحظه 1؛إیانا برَدَک أبدَن

 یاران غيرمعروف
که نقش پررنگی در واقعه عاشهورا داشهتند،  در این بخش به معرفی برخی از یاران امام حسین

 شود: است؛ اشاره میاما کمتر نامی از ایشان برده شده 
زْدی

َ
 مُسلم بن کَثير ا

مسلم پسر کثیر بن قلیب صهدفی ازدی از قبایهل یمنهی بهود. کثیهر، پهدر وی از صهحابه شهمرده 
ههای امهام شهناس بهود. مسهلم در مهاجرای جنگشد. او مردی فاضل، راوی حهدیث و قرآنمی

سهاو  47حاضر شد. وی  با ناکثین، از یاران حضرت بود که همراه ایشان در جنگ جمل علی
پا به وسهیله تیهر عمهرو بهن ضهبة  داشت که در این جنگ جانفشانی بسیاری کرد تا اینکه از ناحیه

جنگید، زخمی و بهرای همیشهه لنهگ شهد و بهه همهین سهبب بهه که در جبهه ناکثین می تمیمی
امهام یعنی لنگ شهرت یافت. مسلم از مسلمانان مبارزی بهود کهه در مهاجرای دعهوت « اعرج»

 به کوفه نقش والایی داشت و در تحریص و تحریک دیگران برای همراهی بها امهام حسین
بسیار تلاش کرد. هنگامی که خانه سلیمان بن صرد خزاعی در کوفه کانون مبارزه شد، او نیز جزء 

بود و حضرت را به کوفه دعوت کرد. در قیام مسلم بن عقیل که بخش  نگاران به اباعبداللهنامه
کنندگان فرار کردند، او یاور وفادار مسلم بود و پس از تنها ماندن مسلم بن عقیل ای از بیعتعمده

زیاد، از کوفه خارج شد. با شهنیدن خبهر های ابنریختگی در نظم یاران و شروع دستگیریهمو به
لنگ او را با آنکه پیری و پای  2برساند. تلاش کرد خود را به امام حرکت اباعبدالله الحسین

                                                           

 .197، ص وقعع الطفابومخنف کوفی،  لوط بن یحیی .1
 .185، ص 1، ج ابصار العا  فی انصار الح ا سماوی، محمد . 2
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شهناخت. او نزدیهک پیهری و لنگهی نمی کرد،  اما عشق یاری امام حسهیناز جهاد معاف می
سهاو سهن  70به کربلا آمد و اگر چه حهدود  کربلا به کاروان حسینی رسید و هم سفر با امام

نقش ارزشمندی ایفا کهرد، بهه  داشت، اما در استقامت در مقابل دشمن همراه دیگر یاران امام
از سهوی لشهکر  ران روحیه بخشید و در حمله اوو صبح عاشورا و تیرباران سزاه امام حسهینیا

رو در زیارت ناحیه و رجبیه بهه بود و از این بیتایشان مورد تأیید اهل 1یزید به شهادت رسید.
 .نلسلام نلی مسلف با ُثیر نلازدی: او سلام داده شده است

 نيزر، خادم امام علینصر بن أبی

بهه پهاس  بود. امهام علهیمکّه صر از نوادگان نجاشی، پادشاه حبشه و برده شخصی از اهالی ن
خدمات پدرش نسبت به مسلمانان، او را خریهد و آزاد کهرد. پهس از درگ شهت نجاشهی، مهردم 
حبشه به مدینه و نزد او آمدند تا او را که تنها بازمانده ذکور خاندان نجاشی بود، برای پادشاهی بهه 

چرا باید پادشاهی بر شما را که مسهلمان نیسهتید، بزه یرم؛ در »ببرند. او نز یرفت و گفت:  حبشه
نصهر بعهدها در شهمار  2«.امحالی که الان خدای متعاو بر من منت نهاده است و مسلمان شهده

کهرد. او در خهدمت در آمهد و در نخلسهتان آن حضهرت کهار می شیعیان و یاوران امام علهی
را  توسهط امهام علهی« بغبغیهه»و « نیزرعین ابی»ود و ماجرای وقف مزرعه ب امیرالمؤمنین

 چنین نقل کرده است:
مشهغوو بهه کهار « بغیبغهه»و « نیهزرعین ابی»ای به نام نزد من آمد. من در مزرعه روزی علی

پسهندم. غ ایی است که بهرای شهما نمی»عرض کردم: «. غ ا داری؟»بودم. آن حضرت فرمود: 
خود نیز برخاست و به طرف نههر آب «. بیاور»فرمود: «. امپی )دنبهر بدبو درست کردهحلوایی با 

هایش را شست و سزس غ ا خهورد. بعهد از غه ا، پهی )چربهیر بهه دسهت ایشهان رفت. دست
شهد. سهزس  کشهان پهاهایش را با شن شست تا روغن پهی از دستچسبیده بود. رفت و دست

کسی که شکمش او را وارد آتش کنهد، خداونهد او »ود: دست تَرَش را روی شکمش کشید و فرم
زد تها آنگاه کلنگ را برداشت و به میان چاه رفت و پیوسته کلنگ «. را از رحمتش دور خواهد کرد

اش عر، کرده بود. عر، را پهاك کهرد و دوبهاره بهه میهان چهاه آب کمی از چاه بیرون آمد. پیشانی
نکه آبی به اندازه گردن شهتر از  آن چهاه بیهرون زد. وقتهی کرد تا آزد و کار میرفت. نفس نفس می

                                                           

 .260، ص 3، ج طال مناق  لل ابیشهرآشوب مازندرانی، . محمد بن علی ابن1
 . 175ه  176ص ، 4، ج الب دانمعجم . یاقوت بن عبدالله حموی، 2
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گیرم که اینجا را وقهف کهردم و بهه عنهوان خدا را گواه می»به این آب افتاد، فرمود:  چشم امام
بساف نلّلّه نلارِما نلارِیف، هاذن ماا »ای آورد و نوشهت: سزس برگهه«. صدقه جاریه قرار دادم

نیازر ف نلبغیبغاة نلای صدّق بالْیرِیا برایا أبیتصدّق به نبدنلّلّه نلی أمیرنلمؤمریا، ت
نلسبیل لیقی بیما فجیه ِرّ نلرار ینم نلقیامة لا تباناا ف لا تنهباا فقرن  أهل نلمدیرة ف نبا

ِِی یرثیما نلّلّه ف هن خیر نلننرثیا إلا أن یحِاَ إلییما نلحسا ف نلحسیا فیما طلق لیماا 
ان. این چیزی اسهت کهه بنهده خهدا علهی بهن ؛به نام خدای بخشنده مهربف لیس لِْد غیرهما

نیزر و بغیبغه را بهر فقهرای مدینهه و طالب آن را وقف کرده است. وقف کردم هر دو مزرعه ابیابی
ماندگان تا با این وقف از آتش جهنم در امان باشم. این دو مزرعهه قابهل فهروش و بخشهش در راه

بهر اسهت. امها اگهر رسد که او بهترین میهرا ثنیستند تا زمانی که قیامت شود و همه چیز به خدا ب
هها خواههد بهود و دیگهران در آن ها پیدا کنند، در این صهورت ملها آننیازی به آن حسنین

  1«.حقی ندارند
است. پس از به حکومهت رسهیدن معاویهه،  بیتاین ماجرا گویای اهمیت وقف از نظر اهل

 200دهی که در آن زمان داشت، به قیمت به سبب ب ها را از امام حسینوی کوشید این وقف
ها را وقهف کهرده اسهت تها در روز پدرم این»هزار دینار بخرد، اما آن حضرت نز یرفت و فرمود: 

 2 «.فروشمها را نمیقیامت از  واب آن برخوردار باشد و من آن
اه پیوست و همر ، به امام حسینو امام حسن نیزر پس از شهادت امام علینصر بن ابی

حضرت از مدینه به مکه و از آنجا به کربلا رفت. در کربلا نیز جزو یهاران سهواره بهود. در شهروع 
 3 سعد، اسبش را کشتند و او را نیز به شهادت رساندند.جنگ و حمله سراسری سزاه ابن

 يررراز حسرررینای هواخواهررران  ان
 

 راز حسررینرا  و هرر دم و هرر هرر  
 

 يْ ذشررررت ان کررررريلا ای ز  رررران
 

 آغارررت ان کرررريلای يررري خرررون ا 
 

 ای نارررد  در وفررا از  رران، دريرر 
 

  ان سپر کرد  يري پریش تیرر و تیر  
 

 مرحكرررررا، پروان ررررران سررررروختي
 

 4يهررر آن شررمدث کرري حررق افروخترري 
 

                                                           

 . 83، ص2، ج طال ب  ابی مناق  أمارالمؤمنا  امام ع ی. محمد بن سیمان کوفی، 1
 .568، ص تخریج الدلالات ال معاهالخزاعی،  علی بن محمد .2
 .97، ص ابصار العا  فی انصار الح ا سماوی، محمد . 3
 . وصاو شیرازی.4
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م بن عَمرو 
َ
سل

َ
 ا

او را از  بود. پس از شههادت ایشهان، امهام حسهین اسلم، از خادمان ترک و نزد امام حسن
دانسهت و اسلم خواندن و نوشتن می 1هدیه کرد. خرید و به امام سجاد فرزندان امام حسن

بهود، از طهرف حضهرت مهأمور شهد تها  از آنجا که خطی خوش داشت و مورد اعتمهاد امهام
پرورش یافته بود، از یاران باوفهایی  وی که در مکتب امام حسین 2را بنویسد. های امامنامه

حرکت کرد و ههیچ سهخنی مبنهی بهر  امام همراه کاروان کربلا بود که از مدینه تا مکه و سزس
ناپایداری از او  بت نشده است. وی قاری قرآن و دانای به زبهان عربهی نیهز بهود. روز عاشهورا از 

رجزی  که او در میدان خواند، معنای عمیقهی داشهت کهه 3اجازه گرفت تا به میدان برود. امام
 برای همیشه در تاری  ماندگار شد.

 من ضريث وطد رث ي رطلث الكحر
 

 والجررو مررن سررهمث ونكلررث يمتلررث 
 

 اذا حسررامث فررث يمی ررث ي جلررث
 

 4ي اررق قلرر  الحاسررد المكدررَ 
 

گهاه کهه دسهت و شهود. آنام متلاطم و فضا از تیر و پیکهانم پهر میدریا از ضربات شمشیر و نیزه
 شکافد. شمشیرم به حرکت در آید، قلب حسود از بیم می

 اند که بسیار پر معنی است:عر حماسی را در میدان کربلا نیز به او نسبت دادهبرخی دیگر این ش
یرررُ  م 

ى
دْرر ى اظْ رریْن  وى ن  ی حُسى یررر  م 

ى
 أ

 

ير    رررذ  ررریر  ال   ا  اد  الْكى  سُررررُورُ فُررراى
 

ا ُ  ررررردى ال  رررررُ  وى مى اط  ررررريف وى فى ل   ىَ
 

یررر   ِ ررنْ نى رريُ م 
مُررونى لى دْلى َْ تى رر هى  5فى

 

 کننده دو و قلههب پیههامبرخههوبی اسههت. خوشههحاواسههت و چههه امههام  پیشههوایم، حسههین
توانهد ، پدر و مادر اویند. چهه کسهی میو فاطمه علی .دهنده و هشداردهنده استبشارت

 مثل او این افتخار را داشته باشد؟ 
ها، تاب و تهوانش را از اسلم بن عمرو در میدان کارزار کربلا آنقدر جنگید تا به دلیل فراوانی زخم

 اشهاره کهرد. امهام داد، به امهامر زمین افتاد. در همان حاو که داشت جان میدست داد و ب
آمد و صورت بر صورتش گ اشت و گریه کرد. اسلم چشمش را باز کرد و تبسمی کهرد و گفهت: 

                                                           

 .125، ص 1، ج وال الرجالتنقاح المقال فی اةمامقانی، عبدالله . 1
 .96، ص ابصار العا  فی انصار الح ا سماوی، محمد . 2
 .125، ص 1ج  ،تنقاح المقال فی اةوال الرجالمامقانی، . عبدالله 3
 .470، ص و افحابه ذخارة الداری  فاما یتع ق بمصائ  الح ا . سید عبدالمجید حائری شیرازی، 4
 .607، ص 1ج  ،أعاان الشاعع. سید محسن امین، 5
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ایهن را گفهت و شههید «. صورتش را بر صورت من نههاد چه افتخاری بالاتر از اینکه حسین»
 1شد.

 انی بُرَیر بن خُضَير هَمْد

و از تابعین و یاران امیرالمهؤمنین و از یهاران  بیت پیامبروی از شیعیان و ارادتمندان خاص اهل
هدان )اههل یمهنر و سهاکن کوفهه بهوده بود. وی از خاندان بنی امام حسین مشر، از قبیله هَمإ

ه بسهیار انهد کهه بهروزگار خویش یهاد کرده« بزرگ قاریان»است. مورخان از او با لقب سیدالقّراء 
به او منسوب اسهت کهه  القضایا و الاةکام قرآن خواندن وی اشاره دارد. او فرد دانایی بود و کتاب

نوشته بهود. مامقهانی ایهن کتهاب را از  و امام حسن مطالب آن را از قوو امیرالمؤمنین علی
رهیزگار و های فقهیر معتبر شیعه دانسته است. او از قاریان مسجد کوفه و مفسری پاصوو )کتاب

 نیز از بزرگان قبیله همدان و ساکن شهر کوفه بود. وقتی بُریر از مهاجرای حرکهت امهام حسهین
صهدها  آگاه شد، از کوفه رهسزار مکه شد تا به آن حضرت بزیوندد و از مکه به همراههی امهام

ر تنگنها را د هنگامی که حرّ بن یزید ریاحی امهام حسهین 2کیلومتر را طی کرد تا به کربلا آمد.
 ای ایراد کرد و فرمود: قرار داد، حضرت یاران خویش را گرد آورد و برای آنان خطابه

نیا قَد تغََیَّرَت ف ترَََِّرَت ف أدبرََ مَررففیُا، فلفَ یبَقَ مِریا إلاّ صُبابةٌَ ُصَُبابةَِ نلْنااِ   إنّ هذهِ نلدُّ
لحَقَّ لا یرُمَلُ باهِ ف أنَّ نلباطِالَ لا یُِرَااهی ف خَسیسُ نَیشٍ ُالمَرنی نلنَبیلِ. ألاَ ترََفنَ أنَّ ن

ِ  مُحِقّا، فننیّ لا أرَى نلمَانتَ إلاّ سَارادَةً ف لا نلحَیااةَ مَاعَ  نَرهُ، لِیرَغبَِ نلمُؤماُ في لِقاِ  نلّلّه
ههایش پشهت ؛ به راستی که این دنیا دگرگونه شده و چهره عوض کرده و خوبینلظّالِمیاَ إلاّ برََما

مانده آبی در ظرفهی و انهدك عیشهی هماننهد ای همچون تهماندهفته است و از آن، جز تهکرده و ر
شهود و از باطهل نههی بینید کهه بهه حهق عمهل نمیزده باقی نمانده است. آیا نمیچراگاهی آفت

شود؟ به راستی که مؤمن باید به ]مرگ و[ دیدار خدا روی آورد. پس من مرگ را جز سهعادت نمی
 .بینمتمگران را جز رنج و ملاو نمیو زندگی با س

گاه بریر برخاست مطالبی گفتند. آن سزس دو نفر از یاران حضرت برخاستند و در دفاع از امام
خدا  خداوند بر ما منت نهاده است که در رکاب شهما بجنگهیم و در راه ای فرزند رسوو»و گفت: 

قیامت ما را شفاعت نماید. مردمهی کهه  قطعه شود تا جدّت روزدفاع از تو، اعضای بدنمان قطعه 
ها  چگونهه خهدا فرزند دختر پیامبرشان را به قتل رسانند، روی رستگاری نخواهند دید؛ وای بر آن

                                                           

 .470، ص و افحابه ذخارة الداری  فاما یتع ق بمصائ  الح ا . سید عبدالمجید حائری شیرازی، 1
 .122ص  ،ابصار العا  فی انصار الح ا سماوی، . محمد 2
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را ملاقات خواهند کرد، اف بر آنان  آن روز که با غم و اندوه و آه و فغان به سوی آتهش جههنم فهرا 
   1«.شوندخوانده می

به اوج خود رسهید، بریهر از آن حضهرت اجهازه  اعبداللّه الحسینهنگامی که تشنگی خیمه اب
خواست با مردم سخن بگوید. حضرت نیز به او اجازه داد. بریر نزدیا سزاه دشهمن آمهد و فریهاد 

آور برانگیخت که با اذن خدا مردم را دهنده و بیمرا به حق مژده ای مردم  خداوند، محمد»زد: 
فروزان فرا راه آنان بود. اکنون آب فرات را ملاحظه کنید کهه همهه  به سوی حق فراخواند و مشعلی

 خداکننهد، ولهی همهین آب را بهه روی فرزنهد رسهووحتی حیوانات بیابان از آن اسهتفاده می
گهویی. بهس بریر زیاد سخن می»در پاس  گفتند: «. همین است؟ اید. آیا پاداش محمدبسته

                          2«.با اینان سخن مگو»به بریر فرمود:  امام«. ماندکن. به خدا سوگند  حسین تشنه خواهد 
هنگامی که جنگ آغاز شد، یزید بن معقل با بریر بن خضیر جنگ تن به تنی انجام داد و بریهر بها 

خهود یزیهد شهکافته شهد و ضهربه بهر شمشیر ضربه بسیار محکمی بر سر یزید وارد کرد که کلاه
بریر چنان شجاعانه جنگید که از مبارزه تهن بهه تهن بها او عهاجز  3ی درآمد.سرش نشست و از پا

شدند و هنگامی با یکی از دشمنان گلاویز شده بود، کعب بن جهابر عمهرو أزدی از پشهت بهه او 
این شخص، همان بریهر بهن خضهیر قهاری قهرآن »حمله کرد. یکی از دوستان کعب به او گفت: 

، ولی او تهوجهی نکهرد و بها «خواهی او را بکشی؟موخت. میآاست که در مسجد به ما قرآن می
ای وارد کرد تا اینکه نیزه به بریر حمله کرد و آن را بر پشت او فرو برد و سزس با شمشیر بر او ضربه

تهو بهه »وقتی کعب )قاتلر به کوفه برگشت، خهواهرش بهه او گفهت:  4به فیض شهادت نایل شد.
استاد بزرگ قرآن را کشتی. به خدا کهه دیگهر بها تهو سهخن  رفتی و بُریر خداجنگ پسر رسوو

 5«.نخواهم گفت
 يررار مانْرردآ  از آن سرراَت کرري او يث

 

 يررازوی مررردافا ش از کررار مانْررد 
 

 ُ سررت و نكُررد يررا او کسررثيررار مث
 

 غیررر پیاررانش، نرري در پهلررو کسررث 
 

 آ  از آن سرراَت کرري آمررد يررر زمررین
 

 پرررورد رسرروا از پاررت زيررن نرراز 
 

                                                           

 .123. همان، ص 1
 . همان. 2
 .191، ص 3، ج کتاب جمل م  أن اب الأشراف. احمد بن یحیی بلاذری، 3
 .124ص  ،ابصار العا  فی انصار الح ا ی، سماو. محمد 4
 .        432، ص 5، ج تاری  طبرى. محمد بن جریر طبری، 5
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 مررا يررک تررن نكررود آن  ای از شررما
 

 1کرر   فررای دشررم ش دارد ن ررا  
 

بهود کهه در  های خالصهانه یهاران امهام حسهینهای عاشورا، مدیون کمکموفقیت و نشر پیام
رغم تبلیغهات جهدا نشهدند و علهی ترین شرایط که دیگر پای جان در میان بود؛ از امامسخت

 یت حضرت شک نکردند. ، هرگز اندکی در حقانوسیع امویان علیه امام

 فهرست منابع
، تصهحیح سهید هاشهم طالب مناقب  لل ابیشهرآشوب مازندرانی، محمد بن علهی، ابن .1

 تا.رسولی محلاتی و محمد حسین آشتیانی، قم: نشر علامه، بی

، تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، چا  سوم، وقعع الطفابومخنف کوفی، لوط بن یحیی،  .2
 . ،1417قم: جامعه مدرسین، 

 ،.1403، ، بیروت: دار التعارفأعاان الشاععامین، سید محسن،  .3

، تحقیهق سههیل زکهار و ریهاض کتاب جمل م  ان باب الأشبرافبلاذری، احمد بن یحیی،  .4
 ،.1417زرکلی، الطبعة الاولی، بیروت: دارالفکر، 

و  ذخابرة البداری  فامبا یتع بق بمصبائ  الح با حائری شهیرازی، سهید عبدالمجیهد،  .5
 تا.، بی، قم: زمزم هدایتافحابه

 م.1995، الطبعة الثانیة، بیروت: دار صادر، معجم الب دانحموی، عبدالله بن یاقوت،  .6

، چهها  دوم، بیههروت: دار الغههرب تخببریج الببدلالات ال ببمعاعخزاعههی، علههی بههن محمههد،  .7
 ،.1419، الْسلامی

، زیهر نظهر ادها، پاامبدهاها، رویبدها، انگازهعاشورا؛ ریشه نژاد، مهدی و سعید داودی،رستم .8
 ش.1388، طالبالله العظمی مکارم شیرازی، قم: مدرسه امام علی بن ابیآیت

، تحقیق محمدجعفر طبسی، قهم: مرکهز إبصار العا  فی أنصار الح ا سماوی، محمد،  .9
 ش. 1377الدراسات الْسلامیة لممثلیة الولي الفقیة في حرس الثورة الْسلامیة، 

، تحقیهق محمهد أبوالفضهل ابهراهیم، الطبعهة الثالثهة، تاری  طبرىر، طبری، محمد بن جری .10
 ،.1387بیروت: دارالتراث، 

، چا  اوو، قم: طال مناق  الإمام أمارالمؤمنا  ع ی ب  أبیکوفی، محمد بن سلیمان،  .11
 .،1412مجمع إحیاء الثقافة الْسلامیة، 

                                                           

 . وصاو شیرازی.1
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 ،.1352لمطبعه الحیریه، ، نجف: اتنقاح المقال فی اةوال الرجالمامقانی، عبدالله،  .12

، تحقیهق عبدالسهلام محمهد ههارون، الطبعهة الثانیهة، وقعع ففا منقری، نصر بن مزاحم،  .13
، ،، افست قم: منشورات مکتبة المرعشی النجفی1382القاهرة: المؤسسة العربیة الحدیثة، 

1404،. 


